
نگاه آخر

گروه فناوری: قطار دیپلماســی فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به 
چین رسید؛ کشوری که چندسالی است در آسمان فناوری جهان چون ستاره‏‏ای 
می‏درخشد. با اقتصادی بالنده، زیرساخت‏های عظیم صنعتی، نیروی کار ماهر 
و استراتژی‏های تجاری هوشمندانه. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به 
 ـســفر   ـمهد نوآوری و قلب تولید فناوری جهان  دعوت همتایش به این کشــور 
کرده تا فصلی نو در همکاری‏های دوجانبه میان دو کشــور در حوزه‏هایی مانند 
زیرساخت‏ ارتباطی، هوش مصنوعی و هوشمندسازی صنایع انجام شود. او در 
بدو ورود به پکن، در گفت‏وگویی با رســانه‏ها، اهداف ســفر خود را چنین اعلام 
کرد: »هدف ما تقویت تعاملات دوجانبه با چین در زمینه‏هایی است که می‏توانند 
اقتصاد دیجیتال ایران را به سطحی جدید ارتقاء دهند. زیرساخت‏های ارتباطی 
پیشرفته، هوشمندسازی صنایع و بهره‏گیری از ظرفیت‏های هوش مصنوعی از 

محورهای اصلی سفر است.« 

چین؛ سرزمین نوآوری و فرصت‏ها �
چین مبدأ بســیاری از محصولات فناورانه‏ای است که جهان امروز را شکل 
داده‏اند؛ سرزمین غول‏هایی چون هواوی، لنوو، شیائومی، اوپو و... که  هرکدام 
در صنعت مخابرات، تلفن‏های هوشمند، رایانه‏های پیشرفته، باکیفیت و قیمت 
رقابتی‏شــان بازارهای جهانــی را فتح کرده‏اند. چینی‏هــا در حوزه‏هایی مانند 
هوش مصنوعی، اینترنت اشــیاء و توســعه میکروچیپ‏هــا رقابتی نفس‌گیر با 
کشورهای غربی دارند، در زیرساخت‏های 5G پیشتاز هستند و برندهایی چون 
ZTE و هواوی، ستون‏های اصلی شبکه‏های ارتباطی مدرن را تأمین می‏کنند. 
پارک‏های فناوری مانند Z-Park، که خاســتگاه برندهای جهانی چون هواوی 
و لنوو است و مراکز نوآوری دیجیتال مانند »آی‏فلای‏تک دیجیتال اکسپرینس 
سنتر«، نمادهایی از توانمندی‏های این کشور در حوزه فناوری هستند. هاشمی 
و هیئت همراهش، در نخستین‌روز سفر از این مراکز بازدید کردند و از نزدیک با 
 Z-Park پروژه‏های پیشرفته چین آشنا شدند. هاشمی در حاشیه بازدید از پارک
گفت: »تجربیات چین در ایجاد اکوسیستم‏های نوآوری، الگویی ارزشمند برای 
ایران است که می‏توانیم از آن برای تقویت زیست‏بوم فناوری داخلی بهره ببریم.«
بازدید از »ســافت‏وی پارک« نیز بخش دیگــری از برنامه بود. این مرکز که 
به توســعه نرم‏افزارهای پیشــرفته در حوزه هوش مصنوعــی اختصاص دارد، 
نمونه‏ای از تعهد چین به پیشــتازی در فناوری‏های آینده اســت. هاشمی در 
این بازدید، بر ضرورت همکاری مشــترک میان دو کشور در حوزه‏های هوش 
مصنوعی، هوشمندســازی صنایع، توسعه زیرساخت‏های ارتباطی و آموزش 

نیروی انسانی تأکید کرد.

پلی برای همکاری‏های راهبردی �
یکی از مهم‏ترین بخش‌های تور دیپلماسی فناوری هاشمی در چین، دیدار 
او با »لی لیچنگ«، وزیر صنعت و فناوری اطلاعات این کشــور بود؛ دیداری که 
بیش از دو ســاعت به‌طول انجامید و فضایی بــرای گفت‏وگوهای عمیق درباره 
آینده همکاری‏های فناورانه دو کشور فراهم کرد. هاشمی در این دیدار، چین را 
»شریک و متحدی راهبردی« توصیف کرد و با اشاره به سند همکاری ۲۵ ساله 
ایران و چین، بر لزوم تسریع در اجرای عملیاتی این توافقات تأکید کرد. او اظهار 
کرد: »ما به‏دنبال نگاهی نو به این سند هستیم تا بتوانیم از ظرفیت‏های آن در 
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره‏مند شــویم.« تبادل تجربیات در زمینه 
دولت الکترونیکی و خدمات هوشمند و نیز همکاری‏های آموزشی و تربیت نیروی 
انسانی متخصص نیز از دیگر موضوعاتی بود که از سوی وزیر ارتباطات ایران در 

این دیدار مطرح و بر آن تأکید کرد.
»لــی لیچنگ«، وزیر صنعت و فناوری اطلاعــات چین و یکی از چهره‏های 
اصلی حزب جمهوری خلق چین نیز ضمن اشاره به پیوندهای دیرینه و صمیمی 
میان ایران و چین، ایران را شــریکی کلیدی در منطقه برای پکن توصیف کرد. 
او با ستایش از توانمندی‏های برجسته ایران در عرصه فناوری اطلاعات، هوش 
مصنوعی و زیرســاخت‏های ارتباطی، از عزم چین برای گســترش پیوندهای 
دوجانبه و پیشــبرد تعهدات مندرج در سند همکاری راهبردی ۲۵ ساله سخن 
گفت. لیچنگ اضافه کرد: »گسترش همکاری‏های فناورانه نه‏تنها به سود منافع 
ملی دو ملت است، بلکه گامی مؤثر در راستای تقویت تعاملات فناورانه در سطح 
منطقه خواهد بود.« دو طرف در این نشست بر گسترش همکاری در حوزه‏های 
هوش مصنوعی، زیرساخت‏های ارتباطی و آموزش نیروی انسانی توافق کردند. 

لی همچنین از هاشمی برای شرکت در اجلاس وزرای ارتباطات کشورهای عضو 
سازمان همکاری شانگهای دعوت کرد؛ دعوتی که نشان‏دهنده جایگاه روبه‌رشد 

ایران در دیپلماسی فناوری منطقه‏ای است.

جایی که آینده ساخته می‏شود �
هاشمی در این سفر از دانشگاه بیهانگ، معتبرترین دانشگاه چین در حوزه 
مخابرات و فناوری اطلاعات نیز بازدید کرد و درباره هوش مصنوعی و کاربردهای 
آن در صنعت سخنرانی کرد که با استقبال گسترده دانشجویان مواجه شد. وزیر 
ارتباطات در این سخنرانی، با اشاره به پتانسیل‏های ایران در حوزه فناوری اظهار 
داشت: »هوش مصنوعی، آینده صنایع جهان را شکل خواهد داد و ایران مصمم 
است در این حوزه نقش‏آفرین باشد. همکاری با چین می‏تواند ما را به این هدف 
نزدیک‏تر کند.« هاشــمی در این دیدار بر اهمیت تبادل دانش و همکاری‏های 
آموزشی تأکید کرد و گفت: »ما به دنبال ایجاد پل‏های ارتباطی بین دانشگاه‏های 

ایران و چین هستیم تا نسل جدیدی از متخصصان را تربیت کنیم.«

دیپلماسی فناوری؛ نقشه راه ایران برای آینده �
سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به چین، تداوم برنامه راهبردی دولت 
چهاردهم با نام »دیپلماسی فناوری« و اهمیت آن در تقویت جایگاه بین‏المللی 
ایران در حوزه فناوری، تبادل دانش و جذب ســرمایه‏گذاری خارجی است. با 
چنیــن هدف‏گذاری‏ای بوده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ماموریت 
یافته با کشــورهای مختلف وارد تعامل و همکاری‏های فناورانه شود تا ایران را 
به‏عنوان بازیگری کلیدی در عرصه فناوری منطقه‏ای و جهانی معرفی کند. تور 
دیپلماســی فناوری )چه به‏صورت مستقل، چه در همراهی با رئیس‏جمهور( 
تاکنون از کشــورهای مختلفی گذشته است؛ از آمریکای لاتین و کشورهایی 
مانند کوبا و ونزوئلا تا صربســتان و جمهوری آذربایجان در قــاره اروپا، امارات 
در خاورمیانــه و هم‏اکنون هم چین در خاور دور. این مفهوم در نگاه نخســت 
پیچیده به‌نظر می‏رسد اما در باطن مفهومی ساده و قابل درک دارد؛ بهره‏گیری 
از فنــاوری و نوآوری به‏مثابه پلــی برای پیوند ملت‏ها و اســتحکام روابط دو یا 
چندجانبه. در جهانی که اختلافــات و رقابت‏ها گاه چون دیواری نفوذناپذیر 
میان کشــورها سر برمی‏آورند، فناوری به‏سان زبانی بی‏طرف و جهانی، راهی 
برای گفت‏وگو و همکاری می‏گشاید. این رویکرد درون‏مایه‏ی مشخصی دارد: 
همکاری‏های علمی، پروژه‏های مشترک فناورانه، استانداردسازی، دیپلماسی 
عمومی و تبادل فرهنگی. اجزایی که در ارتباط با یکدیگر شــبکه‏ای منسجم 
و پیوندساز میان کشورها ایجاد می‏کند. با همین منطق است که دیپلماسی 
فناوری به یکــی از ارکان اصلــی برنامه راهبردی هاشــمی و مجموعه وزارت 

ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدل شده است. 

آینده‏ای روشن در سایه همکاری �
ایران با موقعیت استراتژیک خود می‏تواند چون شاهراهی دیجیتال، 
قاره‏های آسیا، آفریقا و اروپا را متصل کند و در این میان دیپلماسی فناوری 
چارچوبی برای تقویت جایگاه بین‏المللی ایران در اقتصاد فناوری جهانی 
است.  سفر هاشمی فراتر از یک دیدار دیپلماتیک، نشانه‏ای از عزم ایران 
برای پیوســتن به جرگه کشورهای پیشرو در حوزه فناوری و فرصتی برای 
بهره‏منــدی از ظرفیت‏های عظیم چیــن به‏عنوان پیشــتاز نوآوری‏های 

دیجیتال جهان است. 
هاشــمی در جریان  سفرش در گفت‏وگویی با رسانه‏ها، با اشاره به نتایج 
مثبت این دیدارها، اظهار داشــت: »تعاملات بسیار خوبی در این سفر آغاز 
شده و امیدواریم نتایج آن به‏زودی در اقتصاد دیجیتال و صنایع هوشمند ایران 
قابل مشاهده باشد.« او همچنین بر ضرورت پیگیری تفاهم‏نامه‏های پیشین 
و اجــرای عملیاتی آن‏ها تأکید کرد. همکاری ایران و چین در حوزه فناوری، 
از توسعه زیرساخت‏های 5G تا هوشمندسازی صنایع به ویژه در بخش‌های 
برق، نفت و گاز و همچنین افزایش بهره‌وری  می‏تواند نقطه عطفی در مسیر 
توســعه اقتصاد دیجیتال ایران باشد. ســفری که در راستای سند همکاری 
۲۵ ســاله دو کشور انجام شــده و نشــانه‏ای از آغاز دوران و رویکرد جدید در 
سیاست‏گذاری حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است. دیپلماسی 
فناوری این روزها نه‏فقط ابزاری برای تقویت روابط بین‏المللی، که کلیدی برای 

باز کردن درهای پیشرفت و نوآوری به داخل کشور است.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تور جهانی دیپلماسی فناوری 
به چین، قلب نوآوری جهان، سفر کرده است

روز بزرگداشت فردوسی

آرمانشهر سیاسی شاهنامه
شاهنامه فردوسی، گنجینه فرهنگ 
و حکمت ایرانی در عالی‏ترین شکل 
ادبــی اســت و از ایــن رو در ردیــف 
مهم‏ترین کتاب‏های تاریخ بشریت جای می‏گیرد. یکی از وجوه اهمیت شاهکار 
حکیم توس، ارزش آن در تاریخ اندیشه به‏ویژه اندیشه سیاسی ایرانی است. توجه 
به جایگاه تاریخی فردوسی و پیشگامی او به‏عنوان سراینده نخستین اثر سترگ 
در ادبیات فارسی و نیز نگاهی به مجموعه بی‏مانندی که از حکمت سیاسی ایران 
باستان گرد آورده و آن را با زمانه خویش پیوند داده است، برای ما روشن می‏کند 
که می‏توان شــاهنامه را بنیان و فردوسی را بنیان‏گذار اندیشه سیاسی ایرانی در 
زبان فارسی دانست.  فردوسی در ابتدای حماسه ملی ایران تصریح می‏کند که 
گردآورنده شاهنامه یعنی همان »پژوهنده‏ی روزگار نخست«، بر آن بوده است که 
»سخن‏های شاهان و گشت جهان« را بداند و نیز درباره »کیان جهان، نامداران و 
بزرگان« بپرسد »که گیتی به‏آغاز چون داشتند/ که ایدون به ما خوار بگذاشتند« 
و بدانــد که »چگونه ســر آمد به نیک‏اختری/ بر ایشــان بــر آن روز گندآوری«. 
درواقع داستان‏های سراسر شاهنامه پاسخ‏هایی به این پرسش‏هاست که روزگار 
ایران باســتان چگونه بوده است و پادشــاهان ایران باستان چگونه فرمانروایی و 
جهانداری می‏کرده‏اند. فردوســی بارها در خلال روایت داستان‏های پادشاهان 
دادگری همچون کیخســرو و نوشین‏روان و نیز پادشــاهان بیدادگری همچون 
ضحاک و افراسیاب، همچنین دیگر پادشاهان، مخاطب خود را به سیره سیاسی 
آن‏ها توجه داده و به‏نوعی مقصود خود را از آن مصداق‏های داســتانی و تاریخی 
به‏شــکل مفاهیم بیان کرده اســت. آنچه فردوسی و پیشــگامان او در گردآوری 
شاهنامه به‏دنبال آن بوده‏اند، چیست؟ این پرسش را به‏شکل دیگری نیز می‏توان 
مطرح کرد؛ اگر سراســر شــاهنامه را به‏عنوان یک کل واحد در نظر بگیریم، چه 
اندیشــه‏ای در کانون مرکزی آن قرار دارد که هدف »پژوهندگان روزگار نخست«، 
توجه به آن بوده است؟ شاید بتوان به این پرسش از منظرهای مختلف پاسخ گفت 
اما مهم‏ترین پاســخی که می‏توان به آن داد این است که بگوییم مسئله محوری 
حماسه ملی ایران از آغاز تا پایان، همانا شیوه جهانداری شاهان ایرانی در دوران 
نیک‏اختری ایرانیان است. این دوران نیک‏اختری همان آرمانشهر ایرانی است و 
اندیشــه‏ای که این آرمانشهر را شکل داده، درواقع همان اندیشه سیاسی ایرانی 
است.  »جان‏مارو« در کتاب »تاریخ اندیشه سیاسی غرب« الگویی را برای بررسی 
اندیشه سیاسی در آرای فیلسوفان، اندیشمندان و به‏‎طور کلی نویسندگان غربی 
پیشنهاد می‏کند و می‏گوید پاسخ به چهار پرسش اصلی درباره سیاست است که 
اندیشه اندیشمندان سیاسی را شــکل می‏دهد: »اهداف و آرمان‏های سیاسی 
چیســت؟ چه کســی با چه ویژگی‏هایی باید فرمانروایی کنــد؟ فرمانروا چگونه 
باید فرمان براند؟ و نقش مردم در به‏چالش‏کشــیدن حکومت‏ها چیســت؟«. از 
سوی دیگر »اسپریگنز« در کتاب »فهم نظریه‏های سیاسی« می‏گوید، مشاهده 
بحران‏های سیاسی نقطه آغاز نظریه‏پردازی درباره سیاست است و نظریه‏پردازان 
سیاسی پس از مشاهده بحران‏های زمانه خویش می‏کوشند آرمانشهری ترسیم 
کنند که اگرچه در زمانه آن‏ها وجود ندارد اما در آن بحران‏های سیاسی حل‏وفصل 
شــده است. اگر از این منظرها به شــاهنامه فردوسی بنگریم نیز باز درمی‏یابیم 
که فردوســی، هم در قالب داســتان‏های اســاطیری و تاریخی ایران باستان به 
پرسش‏های اساسی حوزه اندیشه سیاسی پاسخ گفته، هم پس از شناخت عمیق 
بحران‏های سیاسی زمانه خویش کوشیده است آرمانشهر ایرانی ویژه‏ای را در قالب 
حماسه ملی ترسیم کند که در آن راه‏حل بحران‏های سیاسی نیز ارائه شده است.  
در شاهنامه فردوسی مهم‏ترین آرمان سیاسی ساختن بهشت این‏جهانی برای 
مردم و تضمین سعادت آن‏جهانی مردم است که این دو مفهوم در گفتمان‏های 
سیاسی به رفاه و سعادت تعبیر می‏شود. همچنین شاه فرهمند ایرانی باید علاوه 
بر داشــتن فضایل اخلاقی و پرهیز از رذایل، ویژگی‏های منحصربه‏فردی داشته 
باشد ازجمله یگانگی، نژادگی، خردمندی، دادگری، گوهر به‏معنی فضیلت‏های 
ذاتی و خــدادادی، هنر به‏معنای شایســتگی‏های اکتســابی، خداپرســتی و 
پیامبرگونگی، مردم‏داری، میانه‏روی، قدرت هدایت افراد به‏سوی نیکی‏ها، دلیری 
و سخن‏دانی. همچنین مهم‏ترین کارهای شاه‏آرمانی به‏روایت شاهنامه عبارت 
است از: بنیان‏نهادن آیین خسروان و فرمانروایی براساس آن، تشکیل آرمانشهر 
ایرانی و مراقبت از آن، تشکیل نظام اجتماعی ویژه ایران و مراقبت از آن، مجازات 
بدکاران و دفاع از مرزها. مردم نیز اگر شــاه فاســد بیگانه‏ای بر آن‏ها فرمان براند، 
حق دارند علیه او بشورند و فرمانروای فرهمند ایرانی را جایگزین آن کنند که نمونه 
آن را در داستان شکوهمند کاوه‏آهنگر می‏بینیم. همچنین اگر شاهی بیدادگری 
و بی‏خردی کرد، پهلوانان که همان نخبگان جامعه‏اند برای اصلاح امور سیاسی 
می‏کوشند.  فردوسی، آرمانشهر ایرانیان را در گستره شاهنامه ترسیم کرده است 
که آرمانشــهری گذشته‏گراســت و با درک بحران‏های سیاســی زمانه فردوسی 
همچون سلطه بیگانگان تورانی و تازی بر ایران، بیدادگری، بی‏خردی و بی‏هنری 
حاکمان طراحی شده، اما در آن مفاهیم بزرگی همچون رفاه، سعادت، دادگری، 
خردمندی، هنر و نژادگی در شــکل‏های جاودانه چنان روایت شده که شاهنامه 
را از یــک اثر ادبی در هزار ســال پیش به کتابی ســترگ و جاودانه بــرای امروز و 
فردای ما تبدیل کرده اســت. در کنار این آرمانشهر، نقد نمونه‏های پادآرمانشهر 
نیز در شاهنامه بسیار درخور توجه است. »سلطنت مطلقه فاسد شاه بیگانه« که 
مهم‏ترین نمونه آن داستان پادشاهی ضحاک است، »دموکراسی عوام‏سالارانه« 
که نمونه آن در داســتان دهی اســت که همه افراد آن امکان فرمانروایی دارند و 
هیچ ملاک و معیاری برای گزینش فرمانروا در میان نیســت و »جامعه اشتراکی 
مزدکی« سه پادآرمانشهری است که آن‏ها را فردوسی در قالب چند داستان آورده 
و نقد کرده و به‏نوعی مخاطب خود را از آن‏ها برحذر داشــته اســت.  نمونه‏هایی 
که گفتیم، چند قطره کوچک از دریای بیکران شــاهنامه اســت و به ما نشــان 
می‏دهد که می‏توانیم چقدر در باب اندیشه سیاسی شاهنامه فردوسی چندوچون 
کنیم؛ اندیشه‏ای که به‏نظر می‏رسد همواره و هنوز نیاز به بازخوانی، بازشناسی و 
بازپژوهی دارد و اگرچه نخستین فصل از کتاب تاریخ اندیشه ایرانی در زبان فارسی 

است، اما به‏نظر می‏رسد همچنان مهم‏ترین فصل آن باشد.
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‏پاسداشت زبان فارسی

  محمد مختاری در مقدمۀ کتاب »اسطورۀ زال« می‏نویسد: 
شاهنامه نشــان برجســته‏ای از پایداری مردم ایران از راه 
زبان خویش اســت. اهمیت این موضوع وقتی مشخص 
می‏شــود که بدانیم همۀ رویارویی‎های نظامی انجام‏شده 
با فاتحان تازه پس از شکســت ساسانیان و حضور اعراب 
در ایــران، بــا برخورد قهری خلفا و جانشــینان عرب آنها 
ناکام ماند. پشتوانۀ قدرتمند اعتقادی، سیاسی، نظامی 
و اقتصادی زبان عربی باعث شــد تمام زبان‎های موجود 
در حوزۀ تمدن نوپای اســامی به حاشیه رانده شده و در 
طول زمان به فراموشی و نابودی سپرده شود. از مصر و شام 
گرفته تا شمال آفریقا. تنها زبانی که در مقابل زبان عربی 
ایســتادگی کرد، زبان فارسی بود و توانست در جغرافیای 
ایران اسلامی به‏تدریج زبان عربی را کنار بزند و جایگزین 
آن شــود. طوایف عرب زیادی که با ورود اســام به‏صورت 
جمعی وارد ســرزمین ایران شدند به‏مرور در جامعۀ ایرانی 
تحلیل رفتند و اثری از زبان عربی در نسل‏های بعدی آنها 
باقی نماند. این در حالی است که تلاش فراوانی از طرف 
عرب‏مآبانی چون صاحب بن عبّاد، ثعالبی و دیگران برای 
عربی‏نویسی و به‏حاشــیه‏راندن زبان فارسی انجام شد که 
با قدبرافراشتن فارسی ناکام ماند. زبان فارسی مانند چتر 
گســترده‏ای، با ایستادگی توانســت پناهگاهی را فراهم 
کنــد تا خرده‏فرهنگ‏ها در ســایۀ آن امکان بقا پیدا کنند 
و از اســتحاله در فرهنگ قوم غالــب در امان بمانند. این 
پایداری حاصل توافق نانوشتۀ جمعی همۀ اقوام موجود 
در جغرافیای ایران برای هویت‏جویی، حفظ و قوام‏بخشی 
به تشــخص فرهنگی بود که در قالب زبان فارســی اتفاق 
افتاد. از ابتدای کار زبان فارسی جز تکه‏پاره‏های پراگنده 
در سایر متون که بخشــی از آن را علی اشرف صادقی در 
کتاب تکوین زبان فارســی گــردآورده، اطلاع بیشــتری 
نداریم. اولین نشانه‎های شعر فارسی در اوایل قرن چهارم 
یا کمی پیش‏تر پدیدار می‏شــود و این درست زمانی است 
که مخالفت‏ها با زبان فارسی آغاز می‏شود و این نزاع با رشد 
روزافزون فارسی بیشتر و بیشتر می‏شود تا در دو قرن بعد 
زبان فارســی، عربی را از میدان به‏در کند و در قامت زبانی 
توانا )به‏رغم نظرات بیرونی و ثعالبی و دیگران( جای زبان 
عربی را در دیوان‏ها و دربارها بگیرد و دامنۀ نفوذ خود را از 
کناره‏های چین تا مرزهای یونان گســترش دهد. اگر آن 
افســانۀ روزنامه‏نگار مصری را جدی نگیریم که گفته بود: 
مصر چون فردوسی نداشــت، عرب شد؛ نقش فردوسی 
در زبــان فارســی نقش بی‏بدیلی اســت. کمتــر متنی را 
می‏شناسیم که اینگونه سرنوشت‏اش به سرنوشت فرهنگی 
یک ملت تنیده شده باشد. نخست اینکه سرودن نزدیک 
50 ‏هزار بیت در زبانی نوپا که دارد قدم‏های ابتدایی خود 
را در مسیر تکوین برمی‏دارد، به صحبت کردن عیسی در 
گهواره می‏ماند. دودیگر اینکه شاهنامه تنها یک اثر ادبی 
صرف نیســت که فقط بتوان به جنبه‎های ادبی آن توجه 
نشان داد. شاهنامه ابرمتنی است که تاریخ باستانی ایران 
از زمان پیدایش تا شکست ساسانیان را در خود جای داده 
و کارکردی هویت‏ســاز و فرامتنــی دارد. محمود فتوحی 
در کتــاب »قرآن پارســی« دو ویژگی را بــرای متن معرفی 
می‏کند: سرشت متن و سرنوشت متن. سرشت شاهنامه 
که خــود شــاهکاری ادبی اســت پروردۀ ذهــن هنرمند 
فردوسی است که درنهایت ساختگی و پرداختگی سروده 
شــده اســت. از طرفی این متن به زبان فارسی تشخص 
لازم برای ابراز وجود به‏عنوان زبانی قدرتمند می‏بخشــد و 
متنی اســت که ما را به یافتن زبانی معیار برای نوشتن در 
پهنۀ گستردۀ ایران فرهنگی رهنمون می‏کند. سرنوشت 
این متن اما مانند مولف‏اش که جفا دید و قدر ندید؛ مورد 
اقبــال فراوان قــرار گرفت و چنان پذیرفته شــد که به‏رغم 
بی‏مهری دربار غزنه نسبت به فردوسی و شاهنامه، حفظ 
آن به ضرورتی ملی تبدیل شد و این حس ملی، بزرگ‏ترین 
پشــتوانه‏ای بود که شــاهنامه را به مهم‎تریــن کتاب زبان 
فارسی تبدیل کند. شاهنامه به‏مرور از قالب متنی ادبی 
وارد ســاحت اجتماعی شد و خود را به‏عنوان سرمایه‏ای 
فرهنگی تثبیت کرد. سرودن شاهنامه که در میانۀ قرن 
چهارم آغاز شــده بود، با مرگ دقیقی ناتمــام ماند و کار 
بزرگ فردوسی در آشوب خراسان و تنها با پشتوانۀ همت 
خلل‏ناپذیر او به پایان رســید. بعد از شــاهنامه اما همۀ 
حماسه‏های ملی سروده شده در زبان فارسی تحت‏تاثیر 
نفوذ شاهنامه قرار گرفت،  به‏گونه‏ای‏که گویا اقبال به هر 
متن حماسی در گرو نسبت آن با شاهنامه است. حضور 
شاهنامه در فضای فرهنگی ایران به حوزۀ ادبیات محدود 
نماند و کارگاه‏های کتاب‏آرایی سلاطین نیز به محلی برای 
پرداختن نسخه‏های شاهنامه و بستری برای پدید آوردن 
برخی از زیباترین آثار هنری خلق‏شــده مرتبط با سنت 
کتاب‏آرایی شدند، به‏طوری‏که این آثار نفیس در گنجینۀ 
پادشاهان نگهداری می‏شد و پرداختن به آن مایۀ شکوه 
دربارها تلقی می‏شد. پاسداشت فردوسی تنها پاسداشت 
زبان فارسی نیست؛ پاسداشت فرهنگ، تاریخ، تمدن و 
هویت ایرانی است و جهان ایرانی در هیچ آینه‏ای به‏اندازۀ 

شاهنامه، خود را برازنده و بشکوه ندیده ‏است.

استاد و پژوهشگر ادبیات
علی‏اصغر‌ابراهیمی‌وینیچه

جایی که آینده ساخته می‏شود

شاعر و استاد دانشگاه
یوسف بینا


